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*سيمين صميمى

چكيده
ه اىاين مقاله نخست به جايگاه اصلاحگر عالم بشريت و تأثير تربيتـى آن اشـار

 ـفكرمى نمايد.سپس به تبيين عر حى وى ،روصه هاى اين تاثير در ابعاد مختل0 
<هاژى ـ با تحليلى بر و.بعد فكر١د.از جمله :دازانى،اخلاقى ،عملى ـ مى پررو

ه بر اهميـت ذكـر و دعـا وانى ـ بـا اشـارحى و رو.بعـد رو٢ايـات  ـ.عقـل در رو
ت امام بره بر اهميت نظار.بعد اخلاقى  ـ با اشار٣دهاى  انتظار ـ.ه آورسى ربرر

 ـبا نشان دادن تصوير٤مان ناگهانى ظهور  ـ.اعمال شيعيان و ز ى از.بعد عملى  
دمند آيد.ا سونگى عمل شيعه منتظر  ـ.اميد كه شيعيان منتظر رچگو

ه هاى دينى ،ابعاد تربيتى.ت،انتظار،آموزّ شيعه،اعتقاد،مهدويه ها:اژكليد و

مقدمه
ميـن وى زسالت انبياء و حجـت روم بخـش رد تداوعودر مذهب شيعه ،مصلـح مـو

اىاسطه اى است بـر و(ع)ت مهـدى د با دين خداست .حضـرملاك سنجش انطـبـاق فـر

انم و تحقيقات،تهراد علوآنى،دانشگاه آزم قرشد علوشناسى ار*كار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



١٧٦  (ع)قرآن و منتظران امام زمان سال بيست و يكم

ت نه تنها مسأله اعتقادى است،بلكه از بعد تربيتىّند . بر اين اساس مهدويستش خداوپر
ا نشان مى دهد .بدين جهت ابتداد ردار است.بعد تربيتى، در جريان انتظار خوخورنيز بر

اهى،آمادگى،ى، چشم به راره مى نمائيم:انتظار به معنى اميدوبه بيان معناى انتظار اشار
ت است از حالتنگ است.و معناى اصطلاحى انتظار :عبارانى، چشم داشت و درنگر

اهش هستى بر مى آيد.پس هرى كه چشم براى چيزحى كه از آن آماده شدن برقلبى و رو
١د.قدر انتظار بيشتر باشد آماده شدن هم بيشتر مى شو

لات عاطفى و عملىدريك محور در جريان تربيتى اين اعتقاد منتظر در مسير تحـو
ËÓ�ÔqŽ« ÚL?ÓKÔ� «uÓ�ÓOÓdÓÈده:«موآن كريم فرند در قرا مى داند كه خـداود.زيرار مى گيرمعينى قـر

K�«]tÔŽ ÓLÓKÓJÔrÚË Ó—ÓÝÔ�uÔtÔË Ó�«ÚLÔRÚ�MÔÊuÓ«،لى بدانيددم بگو عمل كنيد و؛«اى پيامبر به مر)١٠٥ / ٩(التوبة
ا ناظرا مى بينند».لذا شيعه امام خويش رهاى شما رمنان ،كار و مؤ(ص)ند و پيامبركه خداو

د.ى دارافرت تأثير تربيتى ود مى داند و اين نظاربر اعمال خو
ادشيدى از  پشت ابر در تربيت افرن خور همچو(ع)ت مهدى ى ديگر حضردر محور

 آمده كه(ع)ايتى به نقل از امـام صـادق تأثير گذار است.به همين جهـت اسـت كـه در رو
ادم از آفتاب هر چند كه آن رند ، مانند استفاده مرلايت او نفع مى برد :«شيعيان از وموفر

ه تحتار.شيعه همو٣ خليفه هدايتگر الهى است(ع)ت.لذا به تحقيق حضر٢شاند»ابر بپو
احتع به صرضود.چنان كه اين موار دارانه قرى مادرى دلسوز و مهرهدايت و تربيت پدر

الدالـوفيق ود:«الإمام الأميـن الـرمـو آمده كه فـر(ع)الحسـن انى به نقـل از أبـودر كلام نـور
ىادرى مهربان و برفيق ،پدرع العباد؛امام امينى رالد الصغير و مفزة بالوّ البرّمُالشفيق،كالا

د سالند خركار و مهربان نسبت به فرزى نيكواد است ،او مانند مادرى همزادرمهربان و بر
٤و پناه بندگان خداست ».

نه كه درد.همان گو در اصلاح شيعه منتظر تأثير مى}گذار(ع)ت مهدى اعتقاد به حضر
 اين تاثير در ابـعـاد وً .قطعـا٥الخلق بعد صنـائـعـنـا»نـا وّايتى آمده :«نحن صـنـائـع ربرو
دازيم:ح آنها مى}پردد.كه به شرصه}هاى مختلفى نمايان مى گرعر

ى:.بعد فكر١
ا درهاى اساسى حيـات آدمـى رفتار انسان مى باشد و بـاورفكر زير بناى اعـمـال و ر
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ها ساختن آنان از جهل و نادانى واقع تر بيت انسان ها و رد حفظ مى كند .در وحصار خو
دهلياء بوسالت هاى أنبيـاء و أوترين رى آدميان ،از بران حق جوضه حقايق اسلام به روعر

�ÔuÓ�« ]cÐ ÍÓFÓYÓ� ¼مايد:«آن كريم مى فرند در قـراست.چنان كه خداو_« wÒOÒs?OÓ— ÓÝÔ� ôuMÚNÔrÚ

¹Ó²ÚKÔŽ u?ÓKÓOÚNr?Ú¹¬ ÓðUtË Ó¹ÔeÓ1ÒN?OrÚË Ó¹ÔFÓKÒL?ÔNÔrÔ�« ÚJ²?Ó»UÓË Ó�«Ú×JÚLÓW?ÓË Ó≈ÊÚ1 Ó½UÔ� «usÚ� Ó³?ÚqÔ� ÓH{ wÓ‰öÌ� Ô³?åsO

دشـانلى از خوسـوانده رس نخوـت درّ؛« او كسى است كه در ميان جمـعـي)٢ / ٦٢(الجمعـة،
آن] وكيه مى كند و به آنان كتاب [قـرا تزاند و آنها را بر آنان مى خوبر}انگيخت كه آياتـش ر

(ع)مان}دى كه به امام زدند».فرى بواهى آشكار پيش از آن در گمرًماّد و مسلحكمت مى آموز

 مى}باشد.اين امر در(ع)لى عصرد تحت تربيت واقع در جريان انتظار خومعتقد است در و
اياتىنه به روص از باب نمود.در اين خصوى دارشد چشمگيرى و عقلى او رت فكرطهار

ه مى نماييم:چند اشار
سضع يده على روؤد:«إذا قام قائمنا ومو نقل شده است كه فـر(ع)ال0:از امام باقر
ا بر سـرن قائم ما قيام كند دستـش رلهم و كملت به أحلامهـم؛چـوالعباد فجمع بها عـقـو

ىايت ديگر.در رو٦د»د.و عقل هايشان كامل شوكز سازا متمرلشان رد و عقوبندگان گذار
 به شما حكمت(ع)مان مهـدىمانه؛در زن الحكمةفى زتود:«و تؤموت آمده كه فراز حضر

٧ند».بياموز

قتدآن وا بر سر بندگان مى گذارد:«دست خدا رموآمده كه فر(ع) منين المؤ ب:از أمير
٨مايد».د عطامى فرت چهل مرا قومن از آهن سخت تر باشد و خدا او ردل مؤ

دم دو حجت است:يـكـىا بر مرنـد رد:«خداومو آمده كه كه فـر(ع)ج:از امام كاظـم 
٩دم است».ل مران دين و ديگر باطن كه آن عقوهبران و رت است از پيامبرظاهر كه آن عبار

ى بهتر از عقلند با چيزد:«خداومو آمده كه فـر(ص)مايتى به نقل ازپيامبر اكرد:در رو
١٠ستيده نشده».پر

مان هامان غيبت بر همـه زدم زد :«مرمـوآمده كه فر(ع) ايتى از امام سجـاد  هـ:در رو
ه اى عقل و فهم و شناخت داده است كـهند به ايشان بـه انـدازا كه خداوند،زيـرى دارتربر

١١له مشاهده و عيان است …».د ايشان به منزت نزغيبت آن حضر

ق ناظر بر اين است كه:ايات فورو
د عقل آنهاا بر سر بندگان بگذارد رهنگامى كه دست خو(ع)ت مهدىل آن كه:حضرّاو
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ند:دست بر سر بندگان كشيدن نمادىدد.بعضى بر اين نظرجمع و حلم آنها كامل مى گر
ستى عاقلانهدم رياست پيدا كند با سرپرت بر مرستى،يعنى:هنگامى كه حضراست از سرپر

دد.بعضى نيز گويند كه بـااد نيز عقل شان كامل و جهل}شان ضايع مـى گـرت ،افرحضر
آنفته و آيات قـرار گر قر(ع)ت مهدىاها و طغيان ها منتظر تحت تربيـت حـضـرتهديد هـو

د.ش عقلى او تأثير مى گذار در هدايت و پرورًًََمستقيما
ديد واهد گرايل خودم زافات دينى و جهل مرت انحران ظهور حضرم آن كه:در دورّدو

د.اهد بود خوت چهل مرابر قدردى برت هر مر قدر (ع)ت مهدىكت حضراز اين طريق به بر
ىان غيبت ـ صاحب عقل كامل تردگـار ـ در دورم آن كه:منتظرين به فضل پرورّسو

مينهاى زى شيعه باشد .شيعه بـردسازشد عقلى همان خـود.شايد عامل ايـن راهند بوخو
(ع)ه ّآن و أئمات قرى از دستورى از گناهان و جهالت ها و پيروت با دورى ظهور حضرساز

دد.ى عقلانى خويش مى}گرى نيرود سبب تقويت و بارورد به خوخو
 در جريان انتظار(ع)ت مهدىدگار و عنايات حضرم آن كه:شيعه به فضل پرورچهار

.و بدين١٢ددازد مى پـرى خوانمندى هاى فكراى عقلانى و تـود به تقويت قـوصحيح خو
د.دازد مى پردگار خوستش پرورسيله در جهت صحيحى به پرو

انى:حى و رو.بعد رو٢
انى او نيزحى و روت است،اين انتظار در تمام ابعـاد رودى كه منتظر ظهور حضرفر

د،ار مى}سازقرد با يك انسان كامل الهى برى كه فرتباط معنوتأثير گذار است.لذا از طريق ار
ى}ها وفتـارنج آور،گـرى از افكار را در مقابل بسـيـارد مى آيد كـه او رجوحسى در او بـه و

تايات،حضـرجه به رود.با توم مى سازى مقاوايج در جامعه امروزحى رى هاى روبيمار
ندآن كريم خداودم دانا است.در آيه اى از قـرحيه مرجه رونـى و درضع دروبه و (ع) مهدى
�cs¹Ó[»�مايد:«مى}فر¬ ÓMÔË «uÓ�ÓrÚ¹ ÓKÚ³�Ô≈ «uL¹Ó½UÓNÔrÚÐ EÔKÚrÌ√ Ô�ËÓ¾pÓ� ÓNÔrÔ�_« ÚsÔË Ó¼ÔrÚ� ÔNÚ²ÓbÔåÊË،٨٢ / ٦(الأنعام(،

(ع)تد حضرجولايت است .ونه ظلمى در گرو تمسك به وك و نفاق و هر گوتطهير از شر

لياىگ أوى بزرسيدن به مقام أمن كه آرزودگى است.لذا رت و آلونه نخور از هر گوّمطه
ى استد.انتظار صحيح امراهد بوت نخـولايت و اعتقاد به حضراه وخدا است،جز از ر

(ص)مل اكرسوايتى به نقـل از رد چنان كـه در روان فرح و روامش بخـش در رونده و آرساز
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١٣ض».ماء و ساكن الأرّضى عنه ساكن السكم بالمهدى … ،يررّد :«أبشموآمده كه فر

[Ê≈نه بيان شده است:« اين گو(ع)ايتى به نقل از امام صادق آن بنا بر روع در قرضواين مو

�«]c� s?¹Ó�UÔ— «uÓÐM̂ÓK?�« U]tÔŁ Ôr]Ý« Ú²?ÓIÓ�UÔ� «uÓš ö?ÓuÚ·ÏŽ ÓKÓOÚN?rÚË Ó¼ ôÔrÚ¹ Ó×Úe?Ó½ÔÊuÓ«،؛«بـى)١٣ / ٤٦(الأحقاف
ه است،سپس استقامت ورزيدند،نه بيمى بر آنانّدگار ما اللديد كسانى كه گفتند:پرورتر

حىامش رود غم ها آرق ناظر بر اين است كه در نبو فو<ند».آيههگين مى شواست و نه اندو
ح خويشت روج حضردگار و دعا جهت تعجيل در فردد.منتظر با ذكر پرورحاصل مى گر

دگار درده پرورموجه به فرد.شيعه  با توانى مى}سازا شفا و نورد رت بخشيده و دل خوّا قور
ديمسعتى پديد آورديم در تو وا بالا برا،نه اسم و نام تو رآن كريم:«آنجا كه ذكر و ياد تو رقر

احتىنجـى،راه هر رداشتيم،تا آنجاكه تو هـمـرا از تو بـرهاى سنگين و كمر شـكـن رو بار
ا «دعا قضاى پيچيده سخت ر(ع) أهل بيت <دهموى از فرّ.و با تأس)٦-١ / ٩٤ح،(الشرمى}ديدى»

دايش حاصل مى}شوى او برجه به سوت كمال تواى آن حضردن بر.با دعا كر١٤داند»بر مى گر
انى به نقل از امامع در كلامى نورضو.اين مو١٥ت نشان مى}دهـدا به حضرد رو علاقه خو

نه بيان شده اسـت كـه:«هـر كـس بـعـد از نـمـاز صـبـح و نـمـاز ظـهـراين گـو (ع) صـادق
ج ايشان تعجيل كن»،ست و در فرد فر،و خاندان او درو(ص)ندا بر محمدبگويد:«خداو

١٦ا دريابد». ر(ع)د تا قائم نمير

ت سبباى منتظرين دعا مى كند .دعاى حضر نيز بر (ع)ت مهدىدر اين حيطه حضر
ت آمده كـهقيعى به نقـل از آن حـضـردد.چنان كه در تـوامش و اطمينان منتـظـر مـى گـرآر
شيدهمين و آسمـان پـوند زد:«… ما در پى حفظ آنان هستيم،با دعايـى كـه از خـداومـوفر

.از اين جهت در١٧ستان ما مطمئـن بـاشـد»لياء و دونيست، پس با اين امـر د ل هـاى او
ت با تأكيد شيعهاقع شده،چنان كه حضرد تأكيد ودعا مور(ع)ايتى به نقل از امام صادق رو

نها اين گوان غيبت رند،پيامبر و حجت هاى الهى،از جمله دعاهاى دوربه شناخت خداو
همّك،اللّف نبيفنى نفسك لم أعرّك إن لم تعرّفنى نفسك فأنّهم عرّده است:«اللموصيه فرتو
١٨تك ظللت عن دينى».ّفنى حجّك إن لم تعرّسو لك فأنفنى رّعر

نه ها نشان داد:ان در اين نموا مى توانى رحى و روآثار رو
ه هايى ازو مشاهده جلـو(ع)ت مهـدى اعتقاد به حضـرانى:امش رول:تسكيـن و آرّاو

خ داده و ايجاد اين حس كه شيـعـهان غيبت رل دورت كه در طـوامات و عنايات حضـركر
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ا ازساندكه او رانى غير قابل تو صيفى مى رامش و امنيت روا به آرد،منتظر رتكيه گاهى دار
آن كريـمند در قـرد.به همين جهـت خـداواض اخلاقى در امان نگـاه مـى دارى امـربسيـار
�Ó�Ór?Úð ÓdÓ√ ÓÊ]K�« ]tÓÝ ÓI]dÓ� ÓJ?ÔrÚ√مايد:«مى}فر Ó� U—_« wÚ÷Ë Ó�«ÚHÔKÚpÓð Ó−Úd� Í�« w?Ú³Ó×ÚdÐ QÓ�ÚdÁË Ó¹ÔLÚ�p?Ô

�?�«]LÓ¡U?Ó√ ÓÊÚð ÓIÓl?ÓŽ ÓK?Ó—_« vÚ÷≈ Ð ôS?–Ú½t?≈ Ê]K�« ]t?ÓÐ M?�U]”U?� ÓdÓ¡Ô·ËÏ— ÓŠr?O«،؛«آيا)٦٥ / ٢٢(الـحـج 
اىانند،برمان او در دريا را كه به فرمين است و نيز كشتى ها رندانسته}اى كه خدا آنچه در ز

ًمين نيفتد مگر به اذن او يقينادكه بر زا نگه مى دارده است؟و آسمان رر كرّام و مسخشما ر
(ع)ايتى به نقل از امام زين العابديـنا در روف و مهربان است».زيـردم رؤوخدا به همه مر

لمين است ناز كه امان و پناه اهل ز(ع)ت مهدى تباط با حضرد:« اين آيه در ارموآمده كه فر
در امنيت(ع) ت مهدىق اعتقاد به حضرايت فوجه به آيـه و روگشته است».بنابر اين با تو

انح و روا در رودهاى انتظـار ره آورن به طور  خلاصه رد تأثير گذار است.اكنـوحى فررو
د بر مى}شمريم:فر

جايا؛اى نهايت اميدها»،ند:«يا منتهى الر ال0:اميدبه آينده:يكى از نام هاى خداو
(ع)ت}سل به حضر حق.پس با تو<هجلو(ع)مان دگار است و امام زاست.منشأ هر اميدى پرور

ه فىجا ؤف رجاء عر من رّد كه نور و تلاش مى آفريند.«كلند مى خوراميد به شناختى پيو
دد».ى شناخته مى گرعمله ؛هر كس اميد داشته باشد ،اين اميد از عمل و

ار است؛اسر شور و اشتياق اميـدوشن و سر به آينده اى رو (ع)ت مهدىمنتظر حضر
ج وا الفرد:«إنتظرومو آمده است كه فر(ع)نه :به نقل از امام علىاياتى از باب نموا در روزير

ج مادام عليـه إنتظـار الـفـرّجل وّ الأعمال إلى الـلـه عـزّ أحبّه فـإنّح اللا مـن رولا تيأسـو
ند نا اميـدى خداوحمت و دست گيـرج [از جانب خدا] باشـيـد و از رمن؛منتظر فـرالمـؤ

ج است.تاجل انتظار فر وّند عزها در پيشگاه خداوست داشتنى ترين كارنباشيد.همانا دو
١٩ا حفظ كند».د رمن اين حالت خوقتى كه مؤو

ا كسى كهد.زيرد دارنده اى در تعليم و تربيت فر نقش ساز(ع)ت مهدىاعتقاد به حضر
مان خدا مى بيند،بها زير فرحيدى است ،تمام امور عالم راى بينش توار است ،داراميد و

ى از آند كه پيروزد و يقيـن دارگاهى كامل دارط،آايط سخت و سقوند در شرعده خداوو
ا باشد.ّمينه ها آماده و مهيدى مى داند كه بايد در تمام زمين است چنين فرثان حقيقى زارو

اهد.د بخوا تغيير مى دهد كه خومى رند حال قوا خداوزير
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Ôu?Ó�« ]c√ ÍÓ—ÚÝÓqÓ— ÓÝÔ�uÓtÔÐ �UÚNÔbÓË ÈÓœs¹�« Ú×ÓoÒ� OÔEÚNdÓÁÔ¼مايد :«آن كريم مى فرند در قرخداو

ŽÓKÓb�« vÒs¹1 ÔKÒt« ،ى آيات ديگر در آيه مذكور و بسيار)٩ / ٦١؛الص٢٨،0 / ٤٨؛الفتح،٣٣ / ٩(التوبة
 بشر تأكيد ورزيده است .< آينده<هد عنصر بد بينى دربارش بينى و طرند بر عنصر خوخداو

ه درا انسان بالفطرا از دست نمى دهد زيرايطى اميد خويش رشيعه منتظر در تحت هيچ شر
شن و سعادت بخش،د.آينده اى بس روى پيش مى روى و اخلاقى و معنواه تكامل فكرر

 اين<در اسلام نتيجه(ع)ت مهدىنظريه الهامى است كه دين عطا مى كند و نويد قيام حضر
د پشت سـرندگى خوا در مسيـر زانع رش بين تمامى مـوالهام است .در نتيجه منتظـر خـو

د.د دور مى}سازا از خوال ناپسند رى از احود،و كينه ها حسادت ها و بسيارمى}گذار
تو جريان انتظار او هنگامى كهدر پر(ع)ت مهدىك و پويايى:اعتقاد به حضرب:تحر

دا فردد.زيرحى منتظر مى گرك و پويايى جسمى و رود سبب تحرصيه مى شوغيب و توتر
مينه ساز ظهورشش زده و با تلاش و كود دور نموا از خوت رخوسعى مى نمايد سستى و ر

دد .ت گرآن حضر
ا غير مهملـيـنّد:«إنمـوت فرآمده كه حـضـر(ع) ت مهدىايتى به نقـل از حـضـردر رو

اء و اصطلمكم الأعداء؛ مـاوّل بكم الـلاكم و لو لا ذلك لنـزاعاتكم و لا ناسين لذكـرلمر
د [عنايتده ايم و اگر نبـوا از ياد نبرگز شما رده ايم و هرها نكرد را به حال خـوگز شما رهر
دا نابوسيد،دشمنان شـمـا رانى به شما مـى راو سختى ها و بلا هـاى فـرًسته ما] حتـمـاپيو

ش نمى كند.اين پيام ازاموا فرمنتظرين ر(ع)ت مهدىق حضرايت فوجه به رود.با تومى}كر
د.د مى آورجوى در منتظرين به وافرك وّ اميد و تحر(ع)تحضر

ËÓ—«ÚðÓI³Ô«uمايد:«آن كريم مى فـرند در قرابر مشكلات :خداومت در بـرج:صبر و مقاو

≈½Ò� wÓFÓJÔrÚ— Ó�VOÏ«(ع)سى بن جعفرايتى به نقل از امام مو در تفسير اين آيه در رو)٩٣ / ١١د،(هو

سد مگر در حالت يأس وج نمى را كه فـرم بداريد؛زيرد لازا بر خود:«صبر رموآمده كه فر
.٢٠دند»ستى كه كسانى كه پيشتر از شما گذشتند از شما صبر كننده تر بـونااميدى،به در

?ËÓðÓuÓX«ÓuÚÐ «B?�U]³Úådد:«موى از خدا آنجا كـه فـرّد به تـأسه در جريان انتظـار خـوارشيعه همـو

آمده كه(ع) ايتى به نقل از امام محمـد بـاقـر چنان كـه در رو(ع)و أهل بيـت ) ٣ / ١٠٣(العصـر،
ا برد را داريد و خوا در مصائب به صبر واجبات صبر كنيد و يكديگـر رد:«بر انجام وموفر

م نباشـدا اگر صبور و مقـاو.صبور است زير٢١تان مستحكم نمايـيـد» ند با امام منتظـرپيو
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ا گـمد رديده و هـدف اصـلـى خـوات ،شبهه هـا و شـك هـاى مـخـتـلـ0 گـراسيـر شـهـو
د:«ازمـو آمده كه فر(ع)منينالمـؤايتى به نقل از أميـرمى}نمايد.بدين جهت است كـه در رو

جد خداى تعالى انتـظـار فـرست ترين عمل هـا نـزا كه دوميد مشويـد،زيـرحمت خدا نـور
جه.با تو٢٢دد»ت دل ها ى شما گرجب قساولانى نشماريدكه موا طواست… اين مدت ر

ه بر تحمل سختى}هاّان غيبت و تأكيد أئماد در دورفت افربه اهميت صبر ،عقل و فهم و معر
ن شنيديد ظهورد:«… چـوموآمده كه فر(ع) ايتى به نقل از امام باقـراست ،چنان كه در رو

.شيعه منتـظـر در٢٣ف و يخ باشد»ى بـرد او برويد ،اگر چه كشان كشـان بـر روده ،نزكر
دىجوفيت وش ظرديده و به پرورم گرابر مشكلات صبور و مقـاود در برجريان انتظار خو

ايتى بهت بنا بـه روان حضرا ياردد.زيرب گرت محسـوان حضرء يارد.تا جـزدازد مى پرخو
ئى دل ها يشاندانى كه گو قلوبهم زبر الحديد ؛مـرّجال كأن:«و ر(ع)ه ّنقل از أبى عبدالـل

ت و تكذيبّا مى داند كه صبر كننده بر اذيصي0 شده اند.زير تو٢٤لاد است»ه ها ى پوپار
كاب پيامـبـرـ بسان مجاهدى است كه با شمـشـيـر در ر (ع)ت مهـدىدر غيبت او ـ حضـر

ما صبور و مقـاود منتظر ر انتظار، فـر<ههـرح و جو.رو٢٥ه كند» با دشمنان مـبـارز(ص) ماكر
ا تحـمـلنج هـا رت سختـى هـا و رمان ظهـور حـضـرسيـدن زا را بايد تـا فـرد،زيـرمى}سـاز

د هاابر درده ،در برابسته به خويش احساس كرد و وا همدرهبر خويش رى كه رنمايد.منتظر
انى پيامبـرع در كلام نـورضودد.اين مود و صبور مـى گـرم مى سازميت ها مقـاوو محـرو

سد،برنج ها كه بر آنان مى رها و رارد:«اگر آنچه از آزمونه بيان شده كه فر اين گو(ص)ماكر
گار غيبت بـهى بر دين بر روز.پايدار٢٦اهيد داشـت » شما آيد ،بسان آنان شكيبائى نخـو

ى نيز ،برحى و معنوهاى سخت رود،بلكه تحمل فشارتحمل سختى ها خلاصه نمى شو
ام نباشد ،بهگاهانه تؤست و آى با صبر و شكيبائى دردد.چنانچه دين دارده مى گرآن افزو

د.ح و فكر آنان بر مى دارا از رود و باور رى مى آوردم روتدريج نا اميدى به مر

.بعد اخلاقى:٣
ت مى گويد:«كسى كه حضـر (ع)ايتى به نقل از امام صـادقان در روان بن مهـرصفو

ايت.در رو٢٧ده اسـت» ا انكار نمـو ر(ص)ت محمـداقع حضرا انكار كنـد در ور(ع) مهـدى
ايات.لذا رو٢٨ مى باشد» (ص)ت محمد د به حضر شبيه ترين فر(ع)ت مهدىى:« حضرديگر
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انا نمى توو صفات نيكـش ر(ع) ت مهدىد حضـرجواقع وق ناظر بر اين است كـه در وفو
تسالت حضرئى مى باشد.ر صا حب اخلاق بسيار نيكـو(ع)ت مهدىد.حضرانكار نمو

،تكميل كننـده٢٩م الأخـلاق» م مكارّى بعثت لأتـمّ:«إن(ص)ل خداسـوسالت رنيز طبـق ر
مانشيدى پشت ابر چـه در زت همانند خوراخلاق نيك منتظرين است.بنابر اين حـضـر

شدگار و تربيت و پرورد نسبت به پرورفت فرايش معرمان ظهور باعث افزغيبت و چه در ز
شد اخلاقـى وا بر ربيشترين تأكيد ر(ع)آن كريم و تعاليم اهل بيـتد.قرد مى شواخلاقى فر

د كه  ازست بدارايتى آمده كه :«هر كس دوى بشر انجام داده اند .بدين جهت در رومعنو
ش بهام انتظارّد،در ايت منتظر شوباشد هر آينه بايد كه به ظهور آن حضر(ع)اصحاب قائم

.همان طور٣٠دصاف پسنديده متص0 شوفتار نمايد و به اخلاق حميده و اوى رع و تقوور
متى عقل محور است و كمال حكو(ع)ت مهدىمت حضران شد حكوى عنوكه در بعد فكر

ى ديگر محيط آكنده ازد.از سواهد بوجب بروز و ظهور اخلاق نيكو در انسان خوعقل مو
ق مى دهد.شيعه منتظر سعىا به خوبى ها سوآن و سنت هاى الهى آدمى رهدايت ها ى قر

 ـدرومى كند تا تمامى ر  ـدر وذائل اخلاقى  ده ود پاك نمود خوجوغ،حسادت،و مانند آن  
استه نمايد.ا به اخلاق نيك آرد رخو

ت مى باشد.مهمتريـن وهمان اعتقاد به صفات حـضـر(ع)ت مهدىاعتقاد به حضـر
تد به كمالات اخلاقى و صفات حضـرجه فرى ،توش حس معنواى پروراه برترين رثرمؤ

فتدمعرت آشنا مى شوى حضره و خلق و خواست.لذا شيعه هنگامى كه با سير(ع) مهدى
د به تمام صفات نيـك الـهـىاستن فـرت،سبـب آرار دادن حضـرت و الگو قـراو به حضـر

اهبر جامعه است ،انسان كامل مى باشد و از همه بدى هـا وا و ردد.امام كه پيشـومى}گر
اا در عالى ترين حـد آن دارده و در مقابل، همه كمالات اخلاقـى رذائل اخلاقى دور بـور

د ببيند.بلكـها در مقابل خو امام خويش رًد كه حتمـامى}باشد.شيعه احتياجى به اين نـدار
ا تا حد استعـداد وذائل اخلاقى رد و تمـام رمشق بگيـرد سرى خوسعى مى نمايد از الـگـو

ى ودسازه به خـوارش همود و در مسير انتـظـارحش پاك سـازد از جسـم و روفيت خـوظر
د.دازاستگى بپرآر

د وت داربر اعمال منتظرين نظار(ع) ت مهدىد:حضرت امام  بر اعمال فرال0:نظار
د.بدينا مى دارد وهاى خوا به اصلاح كـارد و شيعيان رگى داراين حقيقت اثر تربيتى بـزر
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هّدم بر أئمد:«هر صبح و شام اعمال مرمو آمده كه فر(ع)ضا ايتى به نقل از امام رجهت در رو
ه بيشتر باشد،ثمر(ع)ت مهدىد منتظر به حضرجه فره تو.لذا به هر انداز٣١دد»ضه مى گرعر

ىا شنيده كه :«پس تنها چيزانى را شيعه اين كلام نوردد.زيرفتار او آشكار تر مى گرآن در ر
د،همانا چيز هاى نا شايستى است كه از ايشان بهشيده مى دارا از آنان [شيعيان] پوكه ما ر

٣٢د».شايند ما نيست و از آنان انتظار نمى روسد و خوما مى ر

دكه درد بداند باعث مى شوا بر اعمال خوت رت حضرمنتظر هنگامى كه در خفا نظار
مان حالتا تقويت نمايد.در اين زمان غيبت از غفلت و نادانى در آيد و ايمان خويش رز

كات ، سكنات،اعمال،افعال و سخـنـاند در تمام حـردد و فره مى گرد چيـراقبه بر فـرمر
ا بنا برد زيرت غافل نمى شـود مى باشد و آنى و دقيقه اى از حضـراقب اعمال خـودمرخو

ا شئّب عن بأبنائكم و لا يعزًانحيط علماّت شنيده كه :«فأنقيعى از مفيد به نقل از حضرتو
نه بيان شده است:«هراين گو(ع) انى امام صادقع در كلام نورضو.اين مو٣٣كم»من أخبار

¹ÓuÚÂÓد .«اى او مى باشد و هر امتى با امامش محشور مى شوى شهيدى برامتى در هر عصر

½ÓbÚŽÔ1 uÔq]√ Ô½Ó”UÌÐ S�Ó�UNrÚ «٧١ / ١٧اء،(الإسر(.
گار باشد.او صفـات وهيزسا و پردن بايد پاره بر متدين بوسايى:منتظر عـلاوب:پار

 ـبا توا تا مى تود راعمال خو  ـشبيه صفات و اعمال يارجه به رواند  ت،ان خاص حضرايات 
اد رفتار و اخلاق انسانى خـوسانده تا به لط0 خدا در شمار آنان به حساب آيد.منتظـر رر

ا شنيدهايات اين هشدار ر مى نمايد .چنان كـه در رو(ع)ه طاهرينّمايه زينت و افتخار أئم
ى صحيح درنامه ريزداند.منتظر بايد با يك بره خويش گرا شيوى رگارهيزى و پركه بايد تقو
تش مى فهمد ،تمرين نمايدند با حضرا كه در مسير پيود ،اگر آنچه رندگى خوجهت ساز

¹Ô¦Ó³ÒXÔK�« ]t?Ôمايد:«آن كريم مى فـرند در قرسد.به همين جهت است كه خـداوبه ثبات مـى ر

�«]cs¹Ó�¬ ÓMÔÐ «u�UÚIÓu?Ú‰¦�« ]ÐUX«ده اند،با گفته هاى ثابـت؛«كسانى كه ايمان آور)٢٧ / ١٤اهيم،(ابر
ندگى كند ،با هماند و با آن زند ».آن يافته هاى انسان ،اگر در او شكل گيرتثبيت مى شو
ت پيدا مى كند.سد و قدربه ثبات مى ر

د منتظر هميشهمان ظهور اقتضاء مى كند كه فردن زم بومان ناگهانى ظهور:نامعلوج:ز
د:موآمده كه فر(ع) ايتى به نقل از امام عصرا داشته باشد.چنان كه روآمادگى هاى كافى ر

جبد و از هر چه مود سازد،پيشه خوستى ما مى شوجب دو«هر يك از شما بايد آنچه مو
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سد و دره و ناگهانى مى رمان ما يكبارا فرى كند،زيردد،دوردى ما مى گرخشم و ناخشنو
ا از كيـفـر نـجـاتد و پشيـمـانـى از گـنـاه كـسـى ردى نداراى كـسـى سـومان تـوبـه بـرآن ز

اياتمان ناگهانى ظهور و تأكيدى كه در روق زايت فوجه به رواين با تو.بنا بر٣٤نمى}بخشد»
اقبت بيشتـركى است جهت مـرفته اين امر عامل محـرت گرد صورم فردن مـداوبر آماده بو
د.فتار و اعمال خومنتظر بر ر

.بعد عملى:٤
فتار انسان جهت مى دهد و منتظر در اين بخش هم به ساختنانتظار به همه اعمال و ر

د.د و هم به سامان دادن جامعه همت مى گمارخو
ان غيبت بايدى است.انسان در دورد منتظر ديندارگى هاى فرى:از ويژال0:ديندار

اقنه سستى و اغـرد.و از هر گودازد بپراظبت بيشتر به امر دين و صحت اعمـال خـوبا مو
د.ار گيرآن قرى گزيند و در خط صحيح قردور

ش تنها مايـهاگير و عدالت فـر(ع)ت مهدىى:اعتقاد به حـضـرحيه ظلم ستيـزب:رو
د.اهد بوانمندى خـوشار از الهام بخشى و توى و شكيبائى نيست.بلكه منبعـى سـردلدار

.به اين معنا كه اين اعتقاد در٣٥ انتظار عدالت است»<ههرد:«جوموچنان كه امام خمينى فر
ا منتظرى است.زيران بخشى،نيرو سازد و منبع تود مى آورجوى به وحيه ظلم ستيزد روفر

 ؟» فقال :«بلىّك يا علىك ألا أخبررّد:«ألا أبشمو كه فر(ص)مل اكرسوايتى به نقل از ردر رو
مانج فى آخر الزذى يخرّ القائم الّنى أن و أخبرًئيل عندى آنفاه».فقال:«كان جبرّل اللسويا ر

تا بشارلد الحسين»؛«آيا تو رتك من وّ من ذريًا و جورً كما ملئت ظلماًض عدلافيملأ الأر
د ود من بوئيل نزد:«هم اينك جبرموت فره».آن حضرّل اللسود :« بله رض كرندهم؟» عر

د همانا پر از عدل و داد مى سازمين رمان ظهور مى كند و زالزا خبر داد قائمى كه در آخرمر
 است».يـكـى از (ع)ندان حسيـننه كه از ظلم و جور آكنده شـده از نـسـل تـو و از فـرزگو

مينان و محروى از فقيرنه ظلم و ستم و دستگيره با هر گومبارز(ع)ت مهدى اهداف حضر
اين ازد.بنا برا بپذيرت رى حضرنگ و بومى باشد.لذا در اين حيطه منتظر سعى مى نمايد ر

اهدت خومت حضرى اميد به حكوانه اين تلاش هاى ود .پشتوار مى شوع ظلم  بيزهر نو
د.بو
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در(ع)دى امام مهدى}ضا و خشنوف و نهى از منكر:شيعه مى داند كه ر ج:امر به معرو
اند دردد.بنابر اين شيعه منتظر نمى تـوك گرد و منكر ترف ،عملى شـوآن است كه معرو

�cs¹Ó≈ ÊÚ[»�مايد :«آن كريم مى فرند در قرت باشد.چنان كه خداوه بى تفاواين بار ÓJ]M]¼UÔrÚ� w

—_«Ú÷√ Ó�Ó�UÔB?�« «u]…öÓË Óð¬Óu?Ôe�« «]1Ó…UÓË Ó√Ó�Ód?ÔÐ «Ë�UÚLÓFÚd?Ô·ËË Ó½ÓNÓuÚŽ «Ós?�« ÚLÔMÚJ?ÓdË Ó�K]t?Ž Ó�U³ÓW?Ô�_« Ôå—u

كاتند ،زانايى دهيم ،نماز به پا دارا تومين ،آنان ر؛«كسانى كه هر گاه در ز)٤١ / ٢٢(الحج،
ها به دسـتف و نهى از منكر نمايند و عـاقـبـت كـارسانند و امر به معـروا به مستحـق بـرر

اى آلد:«اين آيـه بـرموآمده كـه فـر(ع) ق به نقل از امـام بـاقـرخداست».در تفسـيـر آيـه فـو
ف وگترين امر كننده به مـعـرواقع بزر.در و٣٦ «مهدى و اصحاب او» اسـت»(ص)محمـد}

مى باشد.(ع)د امام مهدى گار ظهور خونهى كننده از منكر،در روز
مانى منتظر و پيرو امام عدالت گـسـتـرا تنهـا زاد رافر(ع) ت:امام على ى حضـرد:يار

اا اجـرد نظر او رش مـوراه و رودى و اجتماعـى شـان رندگى فـرفى مى نمايـد كـه در زمعـر
د:موت خطاب به عثمان بن حني0 آمده كه فرنمايند.چنان كه در نامه اى به نقل از حضر

.منتظر بنا بر٣٧ستى ورزيدن» شيدن و پاك دامنى و درسايى و كوى كنيد به پارا يار«…مر
�¹Ó√ UÓ¹^NÓ�« U]cs¹Óتفسير آيه:«¬ ÓMÔX« «uÚ³dÔË «ËÓXÓÐUdÔË «ËÓ—ÓÐ«DÔË «uÓð«]IÔK�« «u]tÓ� ÓFÓK]JÔrÚð ÔHÚK×ÔåÊu٢٠٠ / ٣ان،(آل عمر(

نداجب است بلكه خداوو(ع)مان د:«نه تنها اعتقاد به امام زموكه فر(ع) به نقل از امام صادق 
ان غيبتت در دورى حضر.به يار٣٨دانيده است» اجب گرمان غيبت وا در زت رى حضريار

د؛ت مى گيرحله صورى در سه مرد.اين ياردازمى پر
ت و تهذيب نفسفت صحيح حضـرل:شكر قلبى نعمت كه همان معـرحله اودر مر

داخته.دى مى باشد پرفر
انا به ديگرت به زبان، امـام ردن حضرم: شكر زبانى نعمت  با يـاد كـرحلـه دودر مر

فى مى نمايد.معر
د در مسير بندگىد به اصلاح اعمال خوم:شكر عملى نعمت يعنى:فرحله سودر مر

د.دازدگار مى پرپرور
د شده ،و همار مسأله انتظـار و<هاياتى كه دربارع آيات و روجه به مجمواين با تـوبنا بر

د كهشن مى شـواقعى كلمه«انتظار»اين معنا به خوبى روم ول در مفهـوّچنين با دقت و تأم
د كه به سه دسته؛ى دارليت خطيربار سنگين و مسئو(ع)ت مهدىاستين ظهور حضرمنتظر ر
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ليت}هاى خويشدد.اميد كه از اين مسئوى تقسيم مى گرمينه سازى  و زى،دگر سازدسازخو
ن آيد.سربلند بيرو

ىنتيجه گير
تسالت انبياء و حضـر،اعتقاد بـه ر(ع)ت مهدى.در مذهب شيعه اعتقاد به حضـر١
ند است .ستش خداواى پراسطه اى بر و(ع)مهدى
اد تأثير گذار مى باشد و اين تأثيران غيبت بر اصلاح افردر دور(ع) ت مهدى.حضر٢
دد.انى،اخلاقى ،عملى ـ آشكار مى گرحى وروى ،روصه هاى مختل0 ـ فكردر عر

جهات خاصت با عنايات و تومان غيبت و ظهور حضرى منتظر در زصه فكر.در عر٣
د.دازد مى پرى خوانمندى هاى فكراى عقلانى و توش قوت به پرورحضر

هصي0 ناشدنى دست مى يابد كه ثمرامش توانى منتظر به آرحى و روصه رو.در عر٤
مان طلبى ،اهـى و آرمان خوشبينى و پويايـى ،آرمت ،اميد به آينده ،خـوآن صبر و مقـاو

د مى باشد.فتار فرحيات و رى ،در روحيه ظلم ستيزرو
اهدد خـوجب بروز و ظهور اخلاق نيكو در فـراى عقلانى مـو.كمال و تقويت قـو٥

ق به اخلاق حسنه سعىّذائل اخلاقى و تخلى از رصه اخلاقى منتظر با دورد.لذا در عربو
د.ا به دست آورضايت امام خويش رمى}نمايد تا ر

سايى،ى، پاره آن ديندارد و ثمردازد مى پرد به صحت اعمال خوصه عملى فر .در عر٦
د سعى مى نمايدت مى باشد.لذا فـرى حضرف و نهى از منكر و در نتيجه يارامر به معرو

د.ا بپذيرت رى حضرنگ و بوصه ها ردر تمامى عر
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د بنگريد؛ به دانشنامه عقايدشد فر.در اهميت ر١٢ 
ات جلد،انتشار٢ى»،:« مهدى مهريز<جمهاسلامى، تر
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